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  امكانِ ديدگاه  يمفهوم ضاحيا
  »معرفت اجمالي ذات حق در عرفان« 

 مسلم گريواني*

  چكيده
ين از اوليا معلوم احدي حتي براي كمّل، شناسي عرفاني اين است كه ذات حقديدگاه رايج در معرفت

گيرد؛ چراكه ذات حق بما هو ذات در صرفاً متعلق شناخت خود حق قرار مي، نيز نيست؛ بلكه ذات

به معناي حقيقتي است كه ظهور و تجلي نداشته و وراي » ذات در فلسفه و كلام«بر خلاف ، عرفان

حق نيست و امكان از سوي ديگر اين عدم اكتناه به معناي تعطيلي معرفت ؛ تجليات حقي و خلقي است

اين است كه با ، بنابراين چالشي كه قابل طرح است. از محكمات متون عرفاست، معرفت الله

ديدگاه رايج معتقد است باب معرفت الله از . معرفت حق چگونه ممكن است، ي ذات حقريناپذاكتناه

ن ديگر متعلقِ مفتوح و ممكن است؛ به بيا، صفات و ظهورات حق، طرق ديگر از قبيل شناخت اسما

برخي ديگر اما معتقدند معرفتِ ذات كاملاً . »ذات حق«است نه » وجه حق«محبت و عبادت ما ، معرفت

ضمن ، در اين پژوهش. منتفي نيست بلكه معرفت تفصيليِ ذات (اكتناه) ناممكن است نه معرفت اجمال

پردازيم كه بر اساس آن به تبيين و تحليل ديدگاهي مي، »ذات حق يريناپذاكتناه«ايضاح مفهومي 

  . نمايدمي» نصوص و بعضاً اشارات متون عرفاني«را ممكن و مستند به برخي » معرفت اجمالي به ذات«

  .مقام لااسم و لارسم، غيب الغيوب، شناخت خدا، ناپذيرياكتناه، حق، ذات :واژگان كليدي

                                                

   mgrivani59@gmail.comآموخته عرفان.                                                         دانش *

 ٢٩/٠٢/٩٩تاريخ تأييد:                ١٣/٠٩/٩٨تاريخ دريافت: 
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  مقدمه 
و نزاع در زمينه امكان و مل ، تأيكي از منازعات جدي انديشمندان، در بستر تفكر ديني

در ميان عالمان ديني كساني بودند كه معرفت . ميزان شناخت ذات حق تعالي بوده است

بسياري ديگر كه باب  *.انگارندمعرفت خدا را تعطيل مي، خدا را مسدود شمرده

، روش و محدوده و اجمال و تفصيل شناخت حق دانند، در زمينهميمعرفت را مفتوح 

ست از ا عبارت، آنچه محل اتفاق نظر متفكران شرق و غرب است. دارندنزاع جدي 

 فلوطينه كچنان ؛يا استحاله معرفت به كنه خدا در عرفان» ناپذيري ذات حقاكتناه«

گفتن از آن حقيقت نه تنها معتقد است سخن، را ممكن ندانسته» احد«شناخت حقيقت 

، نفي كرده» احد«صفات را از لذا وي همه  ؛بلكه محال است، گنجددر وصف نمي

، گفت كه هست توانيمنمينيافتني است كه درباره آن حتي اي دراحد اعجوبه«گويد: مي

هيچ اسمي ... به او دادتوان ميدرحقيقت نامي هم ن. ايموگرنه صفتي را به او نسبت داده

  . )٩٩ص، ١٣٧٩، (فلوطين» به تحقيق شايسته او نيست

، خود ذات حيث از خداوند بين تفاوت« از اسشولم شومجر يهوديت نيز عرفان در

ذات حق غير قابل ، است كه بر اساس آن كرده صحبت »خود ظهور حيث از خداوند و

 ؛)٢٧٩ص، ١٣٨١، هيك( متعين، قابل شناخت معرفي شده استشناخت و حق ظاهر و 

 تاحدي ذات ميان تمايز با، به عنوان يك حكيم و عارف مسيحي اكهارته كچنان

 خدا وكه  گويدمي را دارد وتأكيد همين  مقدس در كتاب معلوم خداي و ناشناختني

  )١٣٩٧(اتو،  هستند متفاوت يكديگر از زمين و آسمان اندازه به احديت ذات

ناپذيريِ حقيقت و ذات شناخت، به نمايندگي از حكماي مسلمان قونويهمچنين 

دارد: حكيمان و عارفان اعلام مي، مانو اتفاق ميان متكل» عدم خلاف«حق را با تعبير 

اتفاق نظر است كه حقيقت ، ميان علماي اديان و مكاتب مختلف و اهل خرد و انديشه«

                                                

 و تعالي الله إلا يفسره أن لأحد ليس قرائته، فتفسيره نفسه به الله وصف ما«: است ه نقل شدهكچنان *

، ١ج تا]،: دار احياء التراث العربي، [بيلكبري؛ بيروتا الرسائل تيميه،ابن (ر.ك: »عليهم الله صلوات رسله

 ). ٣٢ص
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كه ميان ما و ؛ چرااحدي احاطه بر او ندارد، طوري كه جز خود، حق تعالي نامعلوم است

يلي به بنابراين معرفت احاطي و تفص. )٣٦ص، ١٣٨١، (قونوي »تناسبي نيست، ذات حق

  . مردود است بالاتفاق، مطلقا براي غير حق، كنه ذات اطلاقي

محل اتفاق حكما و ، ديگري كه در موضوع ذات اطلاقي و عرفاني حقمسئله 

 قونويه كچنان ؛حق است ظهورات و تعينات امكان شناخت حق با نظر به، عرفاست

خاطر ه ب، ه بر ذات حقكاملاً مشهود و معلوم است كه عدم امكان احاط« كند:تصريح مي

. اطلاق و عدم تعين حق تعالي به قيد است كه از آن قيد و وجه بتوان معرفت يافت

  . )٦٥ص، ١٣٧٢، (همو »اين است نه جز اين، آنچه ناممكن و دشوار است

شناخت حق در پرتو تعينات و ظهورات ، نتيجه گرفتتوان ميبر اساس اين نگاه 

» معلوم«هم ، وجه تعيني و ظهوري حق، قونوير حق ميسور است و به تعبير مذكو

  . عارف» مشهود«هم ، حكيم است

اتفاق دارند: يكي عدم امكان معرفت اكتناهي ذات مسئله الله در دو بنابراين اهل

درحقيقت ذات حق يكي بيش . اطلاقي حق و ديگري امكان معرفت ذات تعيني حق

قابل ، اما ذات با نظر به تعينات ؛تقابل شناخت نيس، ذات اما اين ذات بما هو، نيست

  . باشدهرچند شناخت در چارچوب آن تعين بوده و محدود مي، شناخت است

متعسر و ، اكنون پرسش اين است كه اگر معرفت اكتناهي ذات اطلاقي حق متعذر

معرفت اجمالي «از عبارت است محل نزاع  نزاع كجاست؟ پس محل، مستحيل است

، معرفت تفصيلي، اينكه آنچه از ديدگاه عرفا منتفي استتوضيح . »ذات اطلاقي حق

ذات اطلاقي حق نيز منتفي » معرفت اجمالي«اما آيا  ؛اكتناهي و اطلاقي ذات حق است

، است يا ممكن؟ البته پيداست آنچه در اين پرسش اخير يا محل نزاع مورد نظر است

كه ؛ چرالسفي و كلاميذات حق است نه حتي ديدگاه فمسئله تبيين ديدگاه عرفاني به 

، ١٣٨٧، با نگرش فلسفي مورد اتفاق است (مصباح يزدي» معرفت اجمالي ذات حق«

  گويد: مي شيخ اشراقه كچنان ؛)٢٣٠ص، ٢ج

ولي از اينكه كاملاً به آفتاب چشم ، بينيمطور كه ما خورشيد را مي همان
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حق تعالي نيز چنين ، شدت نورش ناممكن است ه دليلب، بدوزيم

ه اين تصريح قرآن است كه كچنان ؛ما قادر به احاطه بر او نيستيم .است

، اشراق (شيخ» تواند احاطه علمي پيدا كنداحدي به خداوند نمي«

  . )٦١ص، ٤ج، ١٣٧٥

هايي مطرح پرسش، پيش از هر گونه بيانيمسئله، شدن محل وفاق در با روشن

  يم:كنكه در اين پژوهش آنها را بررسي مي شودمي

 در عرفان چيست و تفاوت آن با نگاه » وجه«و » اكتناه ذات«، »ذات«ود از مقص

  فلسفي و كلامي به ذات كدام است؟

  ناپذيري خدا منجر به شناخت، ناپذيري ذات باشيمبه اكتناهقايل آيا اگر

ذات و صفات  اكتناه كه رد در حاليخدا را تصور كتوان ميچگونه ؟ گرددمين

  نيست؟ وليا حتي اعلوم احدي م، ذات كه عين ذات است

 چه چيزي در دل ظهورات حضور دارد؟ آيا ، اگر ذات قابل شناخت نيست

اين موجب انفصال ذات از ، خود ذات است يا وجه ذات؟ اگر وجه است

  گردد؟ممكنات نمي

 پس احكامي مثل وجود مطلق وحدت ذاتي، اگر ذات معلوم احدي نيست ،

اير احكام و اوصاف را از كجا در بساطت و خير و نور محض بودن و س

  ؟يابيممي

ها به طور ضمني لاي آثار خويش به اين پرسشهلاب پيشين حكما و محققان عرفاني

ناپذيري ذات از نظريه اكتناه، پاسخ داد و شارحان معاصر حكمت متعاليه و عرفان نظري

عصر ما نيز مقالات در . )٥٣٧ص، ٢ج، ١٣٧٢، آملي جوادي(را تنقيح كردند  دفاع و ادله آن

ناپذيري ذات و مستقل به دفاع از نظريه اكتناههاي متنوعي به صورت منحاز و پژوهش

داوري در داوري » «بودن عرفا در مقام ذاتادريلا«پرداخته شده است؛ از جمله: 

محدودة معرفت انسان نسبت به «، »ذات حقمسئله از ميان عرفا و حكما در  ملاصدرا

اما درباره اين نظريه كه آيا معرفت اجمالي به ذات در عرفان نيز ممكن . . ..و» حق تعالي
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اصول و مباني در دو كتاب  پناهيزدانگفتار جناب استاد جز در ضمن درس، است يا نه

اثر ديگري يافت نشد و مقاله منحازي در اين زمينه  حكمت عرفانيو  عرفان نظري

ك مقاله جداگانه در اين زمينه ضروري از اين جهت نگارش ي. نگارش نيافته است

ذيل داراي نوآوري و هاي اين مقاله در حوزهرسد، مياز اين جهت به نظر . نمايدمي

  ابتكار خواهد بود:

ديدگاه رايج و مستقر عرفاني ، ناپذيري معرفت ذات در عرفانديدگاه امكان .١

ات در عرفان ذ ناپذيرياكتناههاي عرفان نظري روي كنون در پژوهش است و تا

اما كمتر به نسبت  ؛تمركز شده و به پژوهش در اين زمينه پرداخته شده است

به صورت مستقل و مستوفي ، به موضوع امكان معرفت اجمالي حق در عرفان

 . پرداخته نشده است و بلكه در قالب مقاله پرداخته نشده است

تبيين ، مورد نظرالبته از سوي محقق ، معرفت اجمالي ذات پذيريامكانديدگاه  .٢

به  ثانياً ، نيازمند تشريح دلايل فلسفي و عرفاني آن اما اولاً  ؛مشبعي صورت گرفته

در  مطلوب داده نشده است كه هر دو خلأها و اشكالات مطروحه پاسخ پرسش

 . اين پژوهش پر شده است

مسئله اين پژوهش از يك انسجام و ساختار معرفتي برخوردار است و  .٣

را در دل منظومه معرفتي عرفان نظري تبيين و تشريح شده است  ناپذيرياكتناه

 . نه به صورت مجزا و بريده از ذات و احكام و لوازم آن

ها به پاسخ و تحليل هر يك از اين پرسش، در يك تبويب و تقسيم مناسب اكنون 

  مي پردازيم:

  در عرفان» اكتناه«و » وجه«، »ذات«تعريف الف) 
تصوير روشن از  تواندمي» ذات مصطلح در عرفان«صحيح از  به باور نگارنده تصور

ذات الهي از اي كوتاه به اشاره، بنابراين لازم است در آغاز ؛دهدمسئله محل نزاع در 

ذات وجود واجب با قيد ، از نظر حكيم. حكيمان و سپس عارفان داشته باشيمديدگاه 

 اين از مراد« حكماست: لبغا موضع واجب لابودنبشرط. ي از ماهيت است»بشرط لا«
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، ١٣٧٩، سبزواري( »است تعالي واجب همان كه لاست بشرط وجود مرتبه، مرتبه

 مرتبه عرفا نزد لا بشرط كه وجود دارد اعترافمسئله اين  به نيز خود ملاصدرا. )٥١١ص

  . )٣٠٩ص، ٢ج، ١٩٨١، صدرا( است واجب حقيقت تمام حكما نزد و احديت

 الوجود: «متكلمان نيز قرار گرفته است مورد توجه برخيحتي ، اين تعريف از ذات

 محض وجود واجب«. )٣٧٩ص، ٢ج، ١٤٠٤، رازي( »حقيقته و الواجب ذات هو لا بشرط

 »ندارد فرض آن در تقييدي هيچ كه است صرف وجود همان يا لا بشرط وجود و

  . )٣٣٧ص، ١ج، تا][بي، تفتازاني(

 در به همين دليل. استقايل ي ذات واجب اي كه حكيم برااين بالاترين مرتبه

بر ذات الهي ، است الجمع  مقام احديت كه مقام جمع ملاصدرار حكمي تعابي برخي

، ذات الهي، از نظر فلاسفه. )٢٨٤و  ١٤٥ص، ص٦ج، ١٩٨١، صدرا( تطبيق شده است

ذات از اين . همان موجود بسيطي است كه هيچ كثرت و تعددي در آن راه ندارد

د يا نائب از نه زاي عين صفات است بوده و مان وجود خارجي خداونده، ديدگاه

ذات در اصطلاح فلسفه عين صفات  بنابراين از آنجا كه. )٢٥٦ص، ١٣٦٣، (هموصفات 

علم حضوري به ذات حق ، است و هيچ نحو تعددي بين آن ذات و صفات وجود ندارد

 به، ي به ذات خداوندعلم حضور، اين ديدگاهالبته حتي بر اساس . داشتتوان مي

شدت و ضعف دارد و  به اوعلم ما  بلكهمعناي احاطه بر كنه و ذات خداوند نيست؛ 

كس جز خداوند احاطه بر ذات او ندارد و علم حضوري ديگران به ذات  هيچاساساً 

 گويد:مي ملاصدرا. )٢٣٦ص، ٢ج، ١٣٨٧، (مصباح يزدي الهي فروتر از آن مرتبه است

. ه دستيابي به حقيقت حق تعالي به علم حصولي ناممكن استاتفاق نظر هست ك«

زيرا قواي  ؛همچنين علم اكتناهي و احاطي بر حق تعالي ناممكن است بدون ترديد

وي بلافاصله . )١١٦ص، ١ج، ١٩٨١، (صدرا »حسي و عقلي بشر قادر به اين احاطه نيستند

  گردد:او منتفي نمي معرفت اجمالي، كه با نفي معرفت اكتناهي حق شودميمتذكر 

 لكل بل كذلك فليس، أصلاً الممكنات من لأحد مشهوداً يكون لا ذاته أن أما و

 الأحياز و الجهات و بالأمكنة التقييد و الحصر عن المقدسة ذاته يلاحظ أن منها
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 تجلي من ينال منها فكل ؛المفيض يلاحظ أن عليه للمفاض يمكن ما قدر على

 أبصارنا نورها قوة و الشمس ظهور شدة منع كما .. ؛.الوجودي وعائه بقدر ذاته

 لا لكن ؛نشاهده و الأول الحق نعرف نحن و حجابها نوريتها شدة لأن اكتناهها

  . (همان) »عِلمْاً  بِهِ يُحِيطُونَ لا وَ« علما به نحيط

 بشرط حق زيرا ؛دانندنمي لا بشرط وجود را واجب حقيقت حكما مانند عرفا هرگز

 اولين عرفا نظر از لا بشرط. باشد لايي بشرط به قيد مقيد اگرچه، است قييدت گرفتار لا

ذات حق در نگاه . )٥٣٧ص، ٢ج، ١٣٧٢، آملي جوادي( ذات حقيقت نه است حق تجلي

 :مقامات عرفاني از جمله تعينات حقي و خلقي است فوق و قيود همه از مطلق، عرفا

، قيصري( »الحكماء عند هو كما، لا بشرطلا، اللابشرط هو العرفاء عند الحق حقيقة ان«

  . )٢٦٤ص، ١٣٧٥

اي است كه هيچ تعين و ظهوري براي او نيست و ذات ذات در اصطلاح عرفا مرتبه

او در اين مرتبه نه خود . در آن مرتبه با اطلاق و صرافت و بساطت محض همراه است

، توصيف اين مقامدر آثار خود براي  عربيابن. ظاهر است و نه براي او مظهري است

 ويهمچنين  ؛)٢٨: عمران (آل» يُحَذِّركُِمُ اللهُ نَفسَهُ «كند: همواره به اين آيه استناد مي

و » اله«شده و اولي را قايل فرق ، با خدايي كه باطن است، ميان خدايي كه ظاهر است

  . )٣٩٤ص، ١٤ج، ١٩٩٤، عربي(ابننامد مي» ذات«دومي را 

موطن ذات ، اولين مرتبه از اعتبارات عرفاني است، اينكه ذات با اشاره بهنيز  قونوي

و ساير اعتبارات و مقامات عرفاني در  داندميرا عاري از هر گونه قيد حتي قيد اطلاق 

طوري كه  ؛ بهكننده ساير اعتبارات استساقط، گويد: ذاتوي ميشوند. ميآن هضم 

روند و ذات محصور صفات سلبي يتعيني براي ذات به شمار نم، هيچ يك از اعتبارات

. نيست و نسبت به آنها نيز اطلاق دارد، و ايجابي و هر آنچه قابل تصور يا فرض باشد

در برابر » اطلاق مقسمي«، محققان چنين اطلاقي را كه ذات حق نسبت به ظهورات دارد

  . )٧ص، ١نص، ١٣٧١، (قونويكنند گذاري مينام» اطلاق قسمي«

واژگان و تعابيري براي توصيف و بلكه اشاره به ، ست كه زبانمقامي ا، مقام ذات
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. آگاهي ايجاد كرد، با تعابيري از همين قبيلتوان مينهايت چيزي كه هست . آن ندارد

ذات حق به خودش علم دارد و ديگر هيچ اعتبار ديگري در اين مرتبه ، در اين مقام

يا تقيد و تعيني به صفات ثبوتي چه علم به يك اضافه و نسبتي يا اعتبار حكمي . نيست

  . )١١٦ص، ١٣٨١، (هموو سلبي 

را متعلق معرفت خلق معرفي » وجه حق«، به جاي ذات حق، محققان عرفاني

در عرفان دو كاربرد دارد: گاهي از وجه حق به ذات حق تعبير » وجه حق«كنند. مي

را براي آن شاهد  »يبقي وجه ربك ذو الجلال و الإكرام«آيه ، شود كه برخي عارفانمي

در اين صورت . ماندروند و تنها حق باقي ميگيرند؛ يعني همه تجلّيات از بين ميمي

  . شودذات حق مي، وجه حق

 كه است چيزي وجه«. شودتجلّيات خاصه حقي اراده مي، كاربرد ديگر از وجه حق

 همان نسبحا خداي وجه. نامدصورت را وجه مي، لذا عرب ؛كندمي رو آن به انسان

 الله وجه. شودمي ياد حق عام و مطلق فيض با عنوان آن از كه است ناپذيريزوال ظهور

 با مطلق زيرا گيرد؛را نمي چيز هيچ رنگ و است محيط چيز همه بر و متّحد چيز همه با

، ٦ج، ١٣٩١، آملي (جوادي »باشد متحد مطلق با مقيَّد است بدون اينكه متّحد مقيَّد

 ساري تجلي همان منبسط وجود. ه در كلام عرفا وجود منبسط نام داردوجه الل. )٢٦١ص

 رابطه تبيين در عرفا. )٣٦٤ص، ١٣٦١، زنوزي( است ممكنات و خدا ميان رابطه و اشيا در

 ارائه از ناچار، است برخوردار مجازي وجود از كه خلق و حقيقي وجود از كه حق ميان

ذات حق در  كه است نشده آن به قايل حققم عرفاي از يك زيرا هيچ ؛بودند ايواسطه

محض است و به اين اعتبار  و واجد صرافت فاقد حد كه ذاتي ؛ممكنات ساري است

 اشيا در تواندميچگونه ، كندمي دور خود از را عناوين و اسما، اعتبارات، تعينات همه

 با ارتباطي هيچ، ذات حق نويسدمي امام خمينيه حضرت كچنان ساري باشد؟

 غير الغيبية الحقيقة هذه: «است مخلوقات حقيقت از غير حقيقتش و ندارد خلوقاتم

لذا  ؛)١٤ص، ١٣٧٦، خميني( »بينهم و بينها سنخيةلا و عنهم الحقيقة متباينة بالخلق مربوطة

 سريان وجود منبسط را براي، كه داشت نامطلوبي نتايج دليلبا رد چنين سخني به  عرفا
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سعي كه همه تعينات را اعم از حقي و خلقي فرا  اطلاق با مجالي و ظهورات در ذات

  . است عالم و خداوند ميان ارتباطي وجود، منبسط وجود. پذيرفتند، گيردمي

شهود حقيقت حق و دسترسي به متن حقيقت است نه ، اما مقصود از اكتناه ذات

به . باشداك ميكه قابل ادر... و الوجودواجبتصور و درك مفاهيم ناظر به ذات از قبيل 

به . )٩ص، ١٤٠٤، صدرا(» و لا يشهد عينه أثره يرى فهو أمر معقول« صدراو  قونويتعبير 

چراكه ما از اصل تحقق ذات  ؛عبارتي ديگر فهم مفهوم ذات مطلق عرفاني اكتناه نيست

قادر به حمل يا سلب و تصديق و تكذيب ، مطلق دركي نسبي داريم و اگر نداشته باشيم

  . منيستي

  هاي ذات در متون عرفانيب) ويژگي
هايي براي ذات حق بيان شده است كه همگي بيانگر و ويژگي، در متون عرفاني

(آل عمران: » يُحَذِّرِكُمُ اللهُ نَفسَهُ «اين كريمه قرآني درباره ذات الهي است:  كنندهتفسير

  از:اند عبارتها برخي از اين ويژگي. )٢٨

ويژگي اساسي ، ر پايه تعريفي كه عرفا از مقام ذات دارندبحيثيت اطلاقي ذات: . ١

، ١٣٧١، (قونوي ابر اطلاق قسمي استدر بر» اطلاق مقسمي«، ذات حق در متن خارج

لذا  ؛ندارد تقييدي خود برابر مقسمي در تفاوت در اين است كه اطلاق. )٧ص، ١نص

 تقييد مقابل در ميقس اطلاق اما. حق ثابت است ذات براي چنين اطلاقي در نظر عرفا

اما در اولين  ؛است منفي ذات مرتبه در اطلاق اين و ديابمي معنا تقييد با و دارد قرار

با تفكيك ذات من  قيصريه كچنان ؛پذيرندمي» نفس رحماني«مرتبه از تنزل ذات يعني 

 هى حيث من اعتبرت اذا الالهية الذات ان اعلم«گويد: حيث هي هي از ذات احدي مي

  . )٢٢ص، ١٣٨١، (قيصرى» بها موصوفة غير او بصفة موصوفة يكون ان من عمأ هى

از ، اطلاق ذاتي وجود :نويسدميشرح اين ويژگي ذات  در جوادي آمليالله آيت

طبيعي  نظير كلي ؛گرددزايل  يبا حضور هر قيدكه  سنخ اطلاق مفهومي ماهيّات نيست

قيدي نظير انسان  هر با و هاجمي داشتهجنبه ت، كه قيود نسبت به آن (مثل مفهوم انسان)

آسمان ، نيست كه با آسمان ءنظير مفهوم شي يا. گرددمي مقيّد بلند و كوتاه، كافرمؤمن، 
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در معرض تهاجم هيچ قيدي قرار  نه تنها اطلاق هستيبلكه ، زمين باشد، و با زمين

 گيردنمي رنگ يقيد هيچ از، دهدمي قرار خود پوشش زير در را قيودبلكه همه ، فتهنگر

، آسمان و زمين همراه است جمله از و قيوداو با همه . بخشدمي رنگ قيودبه همه بلكه 

الأرض  يالسّماء إله وف يف الذّي هو« :بر اطلاق ذاتي او بنشيندها كه گردي از آناينبدون 

ين أ معكم و هو« است همراه امورهمه او به دليل اطلاقي كه دارد با و  )٨٤زخرف: (» إله

باشد و به هيچ يك آميخته آنها  با آنكه بدون، هست اشياهمه در و  )٤(حديد: » ما كنتم

لَيْسَ فِى الْاشْياءِ بِوالِجٍ وَ لا عَنْها « زيرا ؛بدون آنكه از آنها غايب باشد، از آنها مقيّد نيست

در ، ت اطلاقيهمنزّه است و داراي حيثي قيودهمه او كه از . )١٨٤خطبه، البلاغه(نهج» بِخارجِ

او را در ، همه جا با اطلاق خود حضور دارد و به همين دليل كسي كه نظر به او بدوزد

مارأيت « :خواهد گفتو  )١١٥(بقره: » أينما تولّوا فثمّ وجه اللهف« :همه جا خواهد ديد

امور همه  است و سُبّوح و قدّوس ذات او نسبت به هر قيدي .»شيئاً إلاّ ورأيت الله قبله

به عنوان وجود ، اطلاق دقي حتي وجودي كه باو باشند مي ءقيّد كه به شرط شيم

سايه و آيت ، ظل، تسا و محدودجزئي لابشرط قسمي مقيد به همراهي با موجودات 

  . )٧٠ص، ١ج، ١٣٨٥، (جوادي آملي آن حقيقت مطلق هستند

گفت:  توانميهمچنين ، نه مطلق است نه مقيد، ذات حقهمان طور كه بنابراين 

مطلق به اين معناست كه در حد نفس رحماني تنزل . هم مطلق است هم مقيد، ذات حق

، پناه(يزدانمقيد است يعني در دل تعينات و شئون مقيد حضور دارد  و كندپيدا نمي

اطلاق «دو ويژگي است كه از دل ويژگي اساسيِ » تعالي و عينيت«پس . )٢١٥ص، ١٣٩١

ذات حق نه مطلق است نه «بيانگر گزاره ، »تعالي«ژگي ويشود. ميحق استخراج » ذات

هم ، ذات حق هم مطلق است«حكايتگر اين گزاره است كه ، »عينيت«و ويژگي » مقيد

  :نويسدمي قونوي . »... داخلٌ فِي الاَشياءِ «ه گذشت كه حضرت فرمود: ك؛ همچنان»مقيد

 اطلاق أنه بمعني لا ،سلبي وصف انه بمعني يتعقّلان فيه يشترط الحق اطلاق صور

 في ايضاً الحصر وعن المعلومتين والكثرة الوحدة عن اطلاق هو بل، التقييد ضده

 ذلك كل حقّه في فيصحّ، عنه التنزّه او، ذلك كل بين الجمع وفي والتقييد الاطلاق

، قونوي(السواء  علي عنه وسلبه وغيره إليه ذلك كل فنسبة، الجميع عن تنزّهه حال
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  . )٧ص، ١٣٨١

نه خود ظاهر است و نه ، از آنجا كه حق تعالي در مرتبه ذات :ناپذيرياكتناه. ٢

مفاهيمي كه عرفا در متون خود . براي هيچ كس شناخته نيست، براي او مظهري است

، »ابطن كلّ باطن«و » غيب الغيب«از: كنند، عبارت است ميناظر به اين ويژگي ذات ياد 

، »مخفى كنز«، »الغيوب غيب«، »غيب الهويه«، )٢٦ص، ١٣٧٩، (جامي» هويت ساريه«

» انكر النكرات«، )١١٦ص، ١٣٨١، (قونوي» غيب مطلق«، »غيب مكنون«، »عنقاء مغرب«

  .... و )١٠٨٦ص، ١٣٧٥، (قيصرى

است و » گنجي پنهان«ناگفته پيداست كه حقيقت حق در ذات خود براي هميشه 

چه يا غيب الغيوب خواهد بود. ما هر »راز رازها«، كه در غيب مطلق خود باشد تا زماني

 ؛كنيم وگوگفتناچاريم از جنبه تجلي او ، بخواهيم درباره هستي حق سخن بگوييم

 ؛چراكه حق در حالت عدم تجلي هرگز با زبان و تعبير انساني قابل وصف نيست

كند كه مقام ذات منهاي ظهورات قابل شناخت صراحت اعلام ميبه قونويه كچنان

  ت:احدي نيس

به معناي عدم امكان معرفتِ مستقل از مظاهر و تعينات و ، عدم معرفت به ذات حق

چراكه ذات حق  ؛چون معرفت اطلاق ذات ناممكن است ؛مراتب حق تعالي است

ظهوري ، زيرا ذات حق در مقام وحدت و اطلاق ؛به لحاظ اطلاق نسبتي با ما ندارد

  . )٣٣ص، ٢٠١٠، فناري( و نه حكمنه وصف ، نه رسم، نه به اسم، براي غير ندارد

» الغيب المجهول المطلق«نيز در توصيف اين مقام عرفاني از تعبير  ملاصدراحكيم 

  يد:وگبهره برده و مي

غيب مطلق و ذات احدي ياد ، عرفا از ذات حق با عناويني چون هويت غيبي

اكي ادر، حقيقتي كه فاقد اسم و رسم و صفت است و احدي نسبت به آن كنند؛مي

صور ذهني و وهمي است كه منطبق با ، ندارد؛ زيرا تمام عناوين و مفاهيم مذكور

  . )٥ص]، تابي، [صدرا(حقيقت خارجي حق نيست 

به وجه و تجليات الهي تعلق  ديگرانعلم معلوم احدي نيست و ، بنابراين ذات حق
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 اين چراكه ؛تاس الهي تجليات و صفات و اسما مقام بر مقدم كهنه به ذات او ، گيردمي

  است: خداوند خود مشهودِ  و معلوم تنها، مقام

را  دام است دست به باد هميشه كانجا   بازچين دام نشود كس شكار عنقا

  )٧غزل ش، (حافظ

سلب معلوميت از حقيقت هستي تنها مربوط به علم حصولي نيست و دانش 

تواند به ذات حق مينبه علم شهودي نيز هيچ ولي و عارفي . گيردشهودي را نيز فرا مي

 از و اندبرده پي او ظهورات به، انديافته راه الهي شناخت به كه كسانياكتناه يابد و همه 

عارف و حكيم همواره به شناخت . ..اندمانده  باز مطلقه هويّت ٔدرباره گفتار و آگاهي

ظل و فيض  ٔ؛ حكيم به فهم ظل و عارف به مشاهدهشوندمينايل وصف و اسم او 

 هم  درجزئي كه تعيّنات گاه آنبيكران الهي است و  وجه، فيض منبسط. رسدسط ميمنب

: (رحمن» كلُّ مَنْ عَليها فَان وَ يبقَي وَجْهُ رَبَّك« شود:مي آشكار اللهوجه، شوند شكسته

» كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ «كه در آياتي مانند همچنان ؛نيست» الله«و سخن از  )٢٧- ٢٦

فوق آن است كه مورد بحث » الله«زيرا  ؛»الله«وجه خداست نه  امستثن )٨٨: قصص(

، ١٣٨٥، جوادي آملي(باشد و هويت مطلقه كه در اعتبار عرفاني بالاتر از الله است 

  . )١٤٠-١٣٦ص

گونه حكم از  نفي هر، هاي عرفا درباره ذات حقيكي از پافشاري ناپذيري:حكم. ٣

 بمعنى، هو هو حيث من الحق ان«گويد: باره مي در اين قونوي. ذات اطلاقي است

 جواديالله آيت. )٢٧ص، ١٣٧١، (قونوي» بحكم عليه يحكم ان لايصحّ ، الذاتي الإطلاق

پس ، چون ذات حق معلوم غير او نيستگويد: در تحليل اين ويژگي ذات حق مي آملي

بر  ردد و هر محمولي كهگبراي آن اثبات ميمحمولي شود و نه اي ميمسئلهنه موضوع 

 ستاوبلكه موضوع تعيّني از تعيّنات ، موضوع آن ذات هستي نيست، حمل شود آن

  . )١٣٦ص، ١٣٨٥، جوادي آملي(

 نتواند كس هيچ مشهودِ  و معلوم، حق كنه مقام ذات، از نگاه عرفا ناپذيري:تعين. ٤

ت اوست و ذات زيرا علم ما به حق از طريق تعينات و ظهورا ؛خدا  رسول حتي بود
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حقيقت حق «حق در اين مرتبه نامتعين و بدون هيچ قيد حتي فاقد قيد اطلاق است: 

گونه از تعينات  و هيچ گونه قيد و تعين است تعالي از جهت اطلاق و وجوبش فاقد هر

عدم تعين او و اطلاق حقيقي و احديت ذاتي ، تنها تعين او، خارجي بر او راه ندارد

  . )٦٧ص، ١٣٦٠، تركه(ابن» اوست

ناپذيري و اسم، ذات اطلاقيهاي ويژگييكي ديگر از  ناپذيري:اسم و اشاره. ٥

لااسم و «عرفا درباره ذات حق تعبيري دارند با عنوان مقام . ناپذيري ذات استاشاره

ر متون عرفاني تصريح بيشتتعبيري كه در . »عنه ةلا اشاره اليه و لا عبار«و مقام » لارسم له

اعلم ان الحق من حيث إطلاقه و احاطته لا يسمى باسم و «گويد: مي قيصري .شده است

  . )١٠ص، ٢نص، ١٣٧١، (قونوي» حكم و لا يتعيّن بوصف و لا رسم اليه لا يضاف

به عنوان اسم و صفت و  اطلاق صفت حتي انتساب كه دارند تصريح خود عارفان

. )١١٦ص، ١٣٨١، قونوي /٢٦٦ص ،١٣٦٠، تركه(ابن نيست تعالي مجاز حق قيد براي ذات

صرفاً بلكه ، براي ذات واجب وصف و قيد نيست» اطلاق«عنوان ، بنابراين در اين اعتبار

معرفت و علم به ذات حق نيز ، اكتناه، در متون عرفاني عرفا. خواهد بود» عنوان مشير«

   گويد:ه شيخ اكبر با صراحت ميكچنان ؛منتفي و نفي شده است

فاقد اسم و رسم است كه عاري از نسبت و صفت  اتاًذات حق تعالي ذ

ها براي چراكه تمام اسم و رسم ؛جز خودش لذا معلوم احدي نيست ؛باشد

حق عاري از هر تعريف و تعين  تعريف و تعيين و تمييز اشياست و ذات

  . )٧٠ص، ٢ج، ١٩٩٤عربي، ابن( است

اسم و «ه بر نفي علاو، فصوصنيز در حواشي خود بر شرح  امام خمينيحضرت 

 اما« كسي به آن نيز نفي كرده است: »طمع«به آن و نيز » اشاره«همچنين از ، »رسم

 و اللهاهل من سالك يشاهدها لا و المرائى من مرآة في يتجلى فلا، هي حيث من، الذات

 اسم لا بل، الأحدى الغيب بمعنى لا غيب فهي، الأولياء و القلوب أصحاب من مشاهد لا

 . )١٥٦ص، ١٣٧٥، (قيصري» فيها لأحد طمع لا و إليها إشارة لا و رسم لا و لها
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  »امكان معرفت اجمالي ذات«تبيين ديدگاه ج) 
اين حقيقت است كه درباره ذات  دهندهاحكام و توصيفات مذكور درباره ذات نشان

بر همين . هايي كسب كنيم كه برگرفته از حاق ذات باشداجمال شناختولو بهتوان مي

ديدگاه متمايزي را مستند به متون عرفاني ابراز ، اس يكي از اساطين و محققان معاصراس

وي معتقد است بررسي دقيق متون عرفاني بيانگر اين حقيقت است كه . داشته است

  . )٣٠٨ص، ١٣٩١، پناه(يزدانبراي عارف ميسور است اجمالاً شناخت ذات اطلاقي حق 

هـاي اجمالي قابل اشاره زبان و تصويرگريصورت  ذات به، بر پايه اين ديدگاه

اما گزاره  ؛تواند توصيفي اجمالي از ذات به دست دهدتعبير مي زبـان اسـت و گـزاره و

كه در وراي كند ميروشن ، توصيف بدون اينكه بـه كنـه ذات اشـاره كنـد وو تعبير 

كثرات است و  تعينات و حقيقتـي وجـود دارد كـه مبـدأ ايـن، همة تعينات و صفات

اين ديدگاه براي اين ادعا چند . هيچ مقام و تعيني از حضور فراگيـر آن خـالي نيسـت

  تحليل و استدلال دارند:

ي را به ذات اطلاقي حق عرفا، اشارات و اسماي انتساب برخي اسما به ذات:. ١

و غيب  ب داشته و عناوين گوناگون و اسمايي چون هويت، وجود، مطلق، ذاتمنتس

ريشه در اين حقيقت دارد كه ، انتساب اين عناوين. انديت را به اين مقام نسبت دادههو

گرنه انتساب اين گونه عناوين به ذات چه اجمالاً مقدور است، وولو ، معرفت ذات

الله طيِ ذات حق، ميسور احدي حتي رسولهرچند شناخت اكتناهي و احا. معنايي دارد

 نيست .  

 ذات حق وجود من« يا  »ق وجود مطلق مقسمي استذات ح«هايي چون گزاره

 ذات فراتعيني اند كه اولاً در بيانگري اجمالي خود از ذات توصيف آن، »حيث هو است

 وجودآورنده و حاضر در هـر تعينـيذات در خاصيت فراتعيني خود، به ثانياً  ؛ستا

 تعـين خـدايانـد كـه ذات بـتصويرگر آن» وجود من حيث هو«تعابيري همچون . است

چنين تعابيري از ذات  اصفهاني تركهابناساس سخن  بر. حقيقتش همان هستي است

  . )٩٨ص، ١٣٦٠، تركه (ابنشوند هو ذات انتزاع مي بمـا



يا  
اح

ض
 

وم
فه

م
يد ي

گاه
د

 
نِ 

كا
ام

»
ت

رف
مع

 
مال

اج
 ي

ان
رف

 ع
در

ق 
 ح

ت
ذا

«  

١٥١  
 

  

  

» لااسم و لارسم له«اينكه عرفا از مقام ذات با عنوان مقام  »:مقام لااسم«منظور از . ٢

مقصودشان دانند، مينه اسم را به ذات منتفي دادن هر گونسبت، و در پي آن كنندميياد 

اسم عرفاني غير از اسم ، زيرا طبق اذعان خود عرفا ؛اسم عرفاني است نه هر اسمي

و » ذات همراه با يك اضافه«از عبارت است اسم عرفاني . )٢٦٦ص، (همان عرفي است

ت از ذات به علاوه صفعبارت است اسم رحمان مثلاً  ؛اعتبار و تعين خاص است

، بنابراين اسامي مذكور در بند اول كه فاقد اين تعين و اعتبار و قيد هستند. رحمت

ندارد  عرفاً » لااسم و لارسم له«منافاتي با وصف ، انتساب آنها به ذات اطلاقي حق

  . )٣٠٨ص، ١٣٩١، پناه(يزدان

استناد به برخي ، ايشان در پي توضيحات گذشته استناد به برخي متون عرفاني:. ٣

از جمله اين . ده استكرتون عرفاني جسته و امكان شناخت اجمالي ذات حق را اثبات م

گويد خوض در هويت غيبي ذات تضييع وقت عارف است مگر به كه مي قونويسخن 

  صورت اجمالي كه ممكن است:

از آنجا كه حق سبحانه از جهت حقيقت و ذات خود كه هويت غيبي اطلاقي 

زيرا هر  ؛هيچ نسبتي با غير ندارد، خود غنوده استدر حجاب عز ، لاتعيني است

عدم تعين ذات اطلاقي ، كه مفروض در حالي شود؛مينسبتي به تعين و تقيد منجر 

بنابراين خوض در ذات حق ممكن نبوده و تلاش براي دستيابي به ذات  ؛حق است

اين امر اجمالي همين . مگر معرفت اجمالي، تضييع وقت و تحصيل ناممكن است

حقيقتي غير متعين وجود دارد كه قوام امور ، قدر است كه وراي موجودات متعين

خداوند شما را «بر همين اساس خداوند با زبان راهنمايي فرمود: . متعين به اوست

. دهد و خداوند نسبت به بندگان مهربان استدر ذاتش پرهيز مي ]شوكا[از 

، ٢٠١٠، فناري(رموده است تفكر در ذات خدا نهي ف از همچنين پيامبر اكرم

  . )٢٨٣و  ٢٦صص

معلوم احدي ، در اثر ديگر خود تصريح دارد كه ذات غيبي حق قونويهمچنين 

وقتي . تمايز و انتها نيز ندارد، نيست و هرگز متعين و مقيد به هيچ تعين و تقيدي نيست

احاطه ، آيدميعقل قادر به درك حقيقتي كه متمايز نيست و به قاعده در ن، چنين باشد
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به اندازه همان ، حاصل كند و اگر به نسبتي از نسب يا به وجهي از وجوه متعين گردد

، اين مقدار از معرفت به ذات غيبي. نه علم احاطي و مطلق شودميتعين علم حاصل 

  گويد:باره مي در اين قونوي. گرددمعرفتي اجمالي است كه با كشف اجلي حاصل مي

و لا ، لا يتقيدّ بوصف... قته لا يحيط بها علم أحد سواه؛ لأنّهمن المتّفق عليه أنّ حقي

تعقلّه؛ إذ العقل لا يحيط  و ما لا يتميّز بوجه لا يمكن. و لا يتناهى، و لا يتعيّن، يتميّز

علم بتعيّنه من ، أو من وجه مّا، فإن تعيّن و لو بنسبة مّا، بما لاينضبط و لا يتميز عنده

بهذا الغيب إنّما  المعرفة المتعلّقةو هذا القدر من . ه لا مطلقاو بحسب، حيث ما تعيّن به

  . )١٠٤ص، ١٣٨١، بالكشف الأجلى (قونوي معرفة إجماليّة حاصلةهي 

تنها در ، از آنجا كه اسم در معناي عرفاني و حقيقي خود، بنابراين طبق اين ديدگاه

ي را در نظر گرفت و به توان الفاظ و اسماييابد، ميميصورت تنزل از مقام ذات معنا 

ر اطلاق مقسمي، وجود محض، نظي ؛مقام ذات نسبت داد كه نظر به متن ذات باشند

شاهدي  تواند، ميهمچنين همه احكام ايجابي و سلبي كه درباره ذات داريم... و هويت

  . پذيري  معرفت ذات ولو به صورت اجمالي باشدبر امكان

 حقّ  ذات از حاقّ  كه داد نسبت مطلق ذات به انتومي را تعابيري به بيان ديگر تنها

 كه ايگزاره هر. نباشد، يعني تعينات، ذات از خارج قيود و معنا از برگرفته و منتزع باشد

 روشن تصويري، حقيقي صورت و به ايجابي زبان به، باشد محمولاتي چنين دربردارندة

 هر ديگر عبارت به. دهدمي به دست، خود اخبار محدودة در البته، ذات از ايجابي و

 ايبرجستگي و تمايز هيچ ذات در شود و تصوير بالقوه و مندمج صورت به كه كمالي

  . است ذات به انتساب قابل، نداشته باشد ذات خود و ديگر لات كما به نسبت

  تحليل و ارزيابي اين ديدگاه
، به مقام ذات كوشد از كلام مشهور عرفا مبني بر عدم دسترسي عارفاين ديدگاه كه مي

قابل تحسين و حكايت از نوآوري محقق ، خوانشي دوباره و متفاوت از ذات ارائه كند

با اينكه هيچ يك از عرفا در آثار خود مقام ذات مجزاي از . محترم در مقام تحرير دارد

بلكه مقام ذات را در دل مقامات عرفاني تبيين ، ساير مقامات حقي و خلقي بيان نكردند
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يك فصل ، در مقام تبيين مقامات عرفاني، برانگيزما ايشان در يك اقدام تحسينا، دارند

كوشد با استناد به ثر ميؤجداگانه به مقام ذات اختصاص داده و با توضيحاتي غني و م

اما در كنار اين . تبييني صحيح از ذات و تجليات ذات حق تعالي ارائه كند، كلام عرفا

هاي جدي مطرح است كه نيازمند نقل و نقد و پرسشنقاط ابهام ، جسارت و خلاقيت

  است:

از جمله اينكه عارفان در متون عرفاني خرق اجماع و فقدان استناد:  اشكال. ١

مجهول مطلق و غيب مطلق بوده و معلوم احدي ، خود تصريح دارند كه ذات حق

وجه باره تعابير مطلق است و تفكيك بين علم اجمالي و تفصيلي م نيست و در اين

هيچ كسي به صورت شفاف و ايجابي ، از سوي ديگر در سنت عرفاني گذشتگان ؛نيست

هيچ اسم و صفتي را به ، همچنين عارف ؛به امكان اجمالي ذات حق تصريح نكرده است

ي كه ويز نكرده است. حتي برخي از اسمايرا توصيف و تج مقام ذات منتسب و آن

 يمطرح كردند (هو و هويت) در شمار اسما ايشان به عنوان اسامي مشير به مقام ذات

 مصباح الانسدر حاشيه  امام خمينيه كچنان ؛ذات روند نه اسمايذاتي به شمار مي

 :نويسدمي

 مقام فانّ الذّاتيّةمن الأسماء الهويّة المشار به الى غيب » هو«حتّى انّ كلمة 

شارة فكلّما تعقّل عاقل او فلا اسم له و لا رسم و لا ا لا اشارة اليه اصلاً الذّات

فهو تعيّن من تعيّناته و اسم من اسمائه و مظهر من مظاهره ، اشار اليه مشير

  . )٢٥٥ص، ٢٠١٠، فهو هو و هو غيره (فناري

براي ذات اطلاقي حق، » وجود«ن گويد انتساب تعابيري چومي قونويهمچنين 

ذات  ينكه اسمي از اسماو مفاهمه و انتقال پيام است نه اي» تفهيم«حقيقت براي در

 من انّه و الحق هو و فحسب وجودا كونه من أحدهما: المطلق اعتباران فللوجود« باشد:

، لاحكم و لانسبة و لارسم و لااسم و لانعت و لاصفة و لاتركيب و فيه لاكثرةالوجه  هذا

 ،(فناري »له حقيقى اسم ذلك ان لا، للتفهيم هو، وجود [هو] :قولنا بحت و وجود بل

  . )٢٢ص، ٢٠١٠
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دلايل و  - ه اشاره شدكچنان - زيرا ؛اين اشكال وارد نباشد رسدميبه نظر ارزيابي: 

از  منظور ضمن اينكه ؛پذيريِ معرفت اجمالي حق از متون عرفا مستند شدشواهدِ امكان

. نفي اسم عرفاني است؛ زيرا اسم حقيقي همان اسم عرفاني است قونويعبارت اخير از 

مگر اينكه اشكال دوم وارد ، تواند مستند ادعاي مستشكل قرار گيردت نميپس اين عبار

  شود و آن اينكه بگوييم:

پذيرش هر دو متن عربي و متن اول قونوي: . اشكال ضعف استناد به متن ابن٢

، مخدوش است؛ اما در متن نخست، مذكور براي ادعاي امكان معرفت اجمالي ذات حق

خوض در ذات حق ممكن نبوده و تلاش براي دستيابي به  تصريح دارد كه قونويابتدا 

لا يمكن تحصيله الا بوجه «فرمايد: ميگاه . آنذات تضييع وقت و تحصيل ناممكن است

 ؛مقصود از وجه جملي يا اجمالي غير از آن چيزي است كه مراد شده است. »جملى

يقت ود حقوج«و » اصل تحقق ذات«، مقصود از وجه جملي قونويزيرا به تصريح 

خاص كه منظور نظر محقق  ينه ذاتي با احكام و اسما در وراي ظهورات است» نامتعين

غير از علم به  . علم به اصلِ وجود و تحقق يك شيءعالم و محترم اين ديدگاه است

وه كرده به اين مطلب تف عربيابنكه چنان ؛استاجمالاً ولو ، احكام و صفات ذات آن

  است:

عن  عبارةو العلم به «ء و لا علة بل هو موجود بذاته لشي علولاًأنه سبحانه ليس م

لكن يعلم ما  ؛مع أنه غير معلوم الذات، »العلم بوجوده و وجوده ليس غير ذاته

ينسب إليه من الصفات أعني صفات المعاني و هي صفات الكمال و أما العلم 

يأخذها حد فإنه سبحانه  فممنوع لا تعلم بدليل و لا ببرهان عقلي و لا بحقيقة الذات

ء و لا ء فكيف يعرف من يشبه الأشياء من لا يشبهه شيو لا يشبهه شي لا يشبه شيئاً

و قد  »نَفسَْهُ  اللهَُّ ءٌ و يُحذَِّرُكُمُلَيسَْ كَمِثْلِهِ شَيْ «فمعرفتك به إنما هي إنه  ؛يشبهه شيئاً

  . )١١٩ص، ١ج، ١٩٩٤، يعرب(ابنورد المنع من الشرع في التفكر في ذات اللَّه 

 ؛بنابراين شهود اصل وجود ذات را نبايد به حساب معرفت اجمالي ذات بگذاريم

ه كچنان دانند؛مي» ءاظهر الاشيا«اصل وجود و تحقق ذات را ، خود عرفااساساً چراكه 
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) و ء تحققاً و انيةً (حتى قيل فيه: انّه بديهىو هو اظهر من كل شي«گويد: مي قيصري

ما "فصدق فيه ما قال اعلم الخلق به في دعائه: ، من جميع الأشياء ماهية و حقيقة اخفى

  . )١٧ و ١٤ص، ص١٣٧٥، (قيصرى »"فناك حقّ معرفتكعر

معرفت به اصل تحقق ذات ، بنابراين مقصود از معرفت اجمالي حق در متن مزبور

كه چنانمه. اطلاقي و ذاتي ينامتعين وراي ظهورات است نه معرفت به برخي اسما

به همين وجود و تحقق ذات  قونويدر متون » معرفه اجماليه«و » وجه جملي«تعبير 

  . )٢٦ص، ٢٠١٠، / فناري١٠٣ص، ١٣٨١، (قونوييق شده است تطب

  آيدمياين قدر هست كه بانگ جرسي    كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست

يق معرفت اجمالي به اصل تطب در نقد و ارزيابي اين اشكال بايد گفت اولاً ارزيابي: 

در متن مذكور از  عربيابنزيرا از مستشكل بايد پرسيد كه مراد  ؛تحقق صحيح نيست

متعلق علم ، علم اجمالي است يا تفصيلي؟ وجود حق كه همان ذات حق است، آن علم

گيرد؟ غير از اين است كه مراد وي متعلق علم قرار نمي، گيرد و آيا همان ذاتقرار مي

، اجمالي و علم به كنه و حقيقت همان ذات، به وجود كه همان ذات حق است از علم

 علم تفصيلي است؟

از » ء تحققاً و انيةً هو اظهر من كل شي«، به آن تفوه كرد قيصرياين حكم كه  ثانياً

كدام شناخت به دست آمده است؟ اگر چيزي به هيچ وجه و حتي به وجه اجمالي قابل 

لان به يبايد توجه داشت كه قا. ر حكم هم درست نخواهد بوداين مقدا، شناخت نباشد

صراحت كنند و بهحكم تعيني و تقيدي براي ذات را اثبات نمي، شناخت اجمالي ذات

گويند و اطلاق مقسمي كه شما از آن سخن از عناوين اطلاقي براي ذات سخن مي

چ وجه قابل شناخت آيا چيزي كه به هي. يكي از احكام همين ذات اطلاقي است، گفتيد

يابيم كه اين نسبت به شود؟ از كجا درميپس چگونه به او حكم اطلاق داده مي، نيست

  آن ذات درست است وقتي هيچ گونه شناخت حتي شناخت اجمالي از آن نداريم؟

بايد گفت از قضا بيشتر مدعاي مدعي را اثبات  حافظدرباره استناد به بيت  ثالثاً

كند و مصرع دوم معرفت اجمالي عرفت تفصيلي ذات را نفي ميكند كه مصرع اول ممي
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  . همان علم اجمالي است، آيدمي» بانگ جرسي«اينكه  ؛كندرا تثبيت مي

اما درباره متن دومي كه براي  اشكال ضعف استناد به متن دوم قونوي:. ٣

اين  مورد استناد قرار گرفته بايد گفت، پذيري معرفت اجمالي ذات اطلاقي حقامكان

در اين متن » معرفة إجماليّة«زيرا مقصود از  ؛كندمتن نيز مدعاي مذكور را ثابت نمي

اي اتفاقي بوده و اختلافي بر مسئلهمعرفت اجمالي ذات حق در پرتو ظهورات است كه 

هذا القدر «فرمايد: است كه مي قونويپاياني عبارت  بخششاهد اين ادعا . سر آن نيست

و ... بالكشف الأجلى معرفة إجماليّة حاصلةبهذا الغيب إنّما هي  قةالمعرفة المتعلّ من 

الحضرة فيه غير نفس التجلّي المتعيّن من هذه  واسطةالتعريف الإلهي الأعلى الذي لا 

شناخت در پرتو تجلي ذاتي در تعين ، يعني مقصود از كشف اجلي ؛»المتعيّنةغير الغيبيّة 

در مقام تعين اول كه اوج معرفت يك انسان  چراكه عارف كاملِ ايستاده ؛اول است

وجود ذات حق را در ، تربهتر از هر عارف ديگر در مراتب پايين، كاملِ عرفاني است

تنها يك قيد وجود دارد كه وجود مطلق ذات حق را ، چراكه در مقام تعين اول يابد؛مي

پس اين . )٢٧٠ص، ١٣٦٠، تركه(ابن خته است و آن قيد وحدت حقيقي استمتعين سا

روشن است كه آنچه محل . گيردشناخت اجمالي ذات باز در سايه تعين اول صورت مي

منهاي ظهورات و تعينات است نه در پرتو تعين اول ، شناخت ذات حق، اختلاف است

  گويد:مي قونويه كچنان ؛و ثاني و اعيان ثابته و ظهورات خلقي

او ، ث إطلاقه صفة و لا اسماعلم ان الحق لما لم يمكن ان ينسب اليه من حي

علم ان الصّفات و الأسماء ، او ايجابيّا يحكم عليه بحكم ما سلبيّا كان الحكم

، قونوي( و لا ينسب اليه الا من حيث التعّيّنات، لا يطلق عليه، و الاحكام

  )٣٠ص، ١٠نص، ١٣٧١

ناظر به نفي صفت و اسم و حكم عرفاني است كه به هيچ ، متن مذكورارزيابي: 

، شود؛ اما احكام اطلاقي كه همانند اطلاق مقسميوجه ذات حق به آنها متحقّق نمي

از ذات نفي كرد؛ كسي كه توان ميرا نلق، علم مطلق (به اطلاق مقسمي) و... وجوب مط

بايد به صفات مقابل آن تن در دهد كه اين التزام را ، اين احكام را از ذات نفي كند
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 . تواند ملتزم باشدكسي نمي

اينكه بگوييم ذات خداوند اساساً بودن معرفت اجمالي ذات حق: نامفهوم .٤

نشين و ت؛ زيرا مفروض، تهقابل شناخت است مفهوم و معقول نيساجمالاً 

و ظاهر و باطن دارد كه  اين است كه ذات حق سطح و عمق چنين فرضي لازمه

متعلق ، و عمق و باطنش گيردميسطح و ظاهرش متعلق معرفت اجمالي قرار 

در اين زمينه  جوادي آملياستاد . علم تفصيلي كه بالاتفاق مستحيل است

  فرمايد: مي

 آب"شود مي خوانده آن تأييد در و شناسدمي خودش اندازه به را خدا كسي هر

نه  است اقناعي سخني "چشيد بايد تشنگي قدر به كشيد * هم نتوان اگر را دريا

 حقيقت دريا زيرا نيست؛ دريا مثل خداوند و است ممثل از غير مثال اين. برهاني

 رو از اين ؛است سطحش از غير ساحلش و عمقش از غير سطحش كه است مركبي

 بسيطي و نامتناهي حقيقت، سبحان خداي اما يافت؛ دست آن از مقداري به توانمي

 چنين. ندارد... و نصف و جزء و طرف، غرب و شرق، جنوب و شمال كه است

 عارف ظرفيت يا حكيم سعه مقدار به تا نيست پذيرتجزيه وجه هيچ به حقيقتي

 يا شودمي شناخته او حقيقت همه يا بلكه، باشد شهودي يا حصولي شناخت قابل

 شناختي هيچ پس ؛است محال او همه حقيقت شناخت، است نامتناهي چون و هيچ

 اين استحاله مؤيد "معرفتك حق عرفناك ما" روايتكه چنان ؛داشت تواننمي او از

  . )٤٦٠ص، ١ج، ١٣٩٣، (جوادي آملي» است شناخت

ت كه شائبه بطلان در آن راه ندارد؛ ادعاي اصل اين سخن حق اس : اولاً ارزيابي

دقت ، مدعي علم اجمالي نيز چنين شناختي نيست؛ اگر به عباراتي كه مدعي ذكر كرده

شود اين علم اجمالي در حد بانگ جرسي است نه بيشتر از آن كه همين شود روشن مي

ه هيچ گرنه چيزي كه بشود، وام اطلاقي و اوصاف سلبي ميمصحح احك، مقدار شناخت

سلب اوصافي از چنين مجهولي يا اثبات احكام اطلاقي براي ، وجه قابل توصيف نباشد

سلب و اثبات هر حكمي ولو به صورت اطلاق مقسمي . او مصححي نخواهد داشت

تواند صحيح باشد كه مطابقت با واقع داشته باشد و اين مطابقت تنها از علم وقتي مي
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  . شوداصل مياجمالي و نه از جهل صرف و مطلق ح

معرفت ، بنابراين من يا بايد به كل... جزء ندارد، اين تعبير كه خدا بسيط است ثانياً 

  . اين استدلال درباره حصولي درست است نه حضوري... ، داشته باشد يا هيچ

 ؛منوط به تجلي حق است، معلوم و مشهودبودن ذات اشكال عدم تجلي حق:. ٥

فرض معلوم و ، د و در غيب مطلق خود غنوده باشدوقتي حق تعالي تجلي نداشته باش

بودن حق با لحاظ اگر معلوم. چگونه معقول و مفهوم استاجمالاً لو بودن آن، ومشهود

  . باشدبه دليل تجلي حق تعالي مي، مقدور و ممكن است، تعينات و ظهورات

ي معرفت حق تعال«تواند بپرسد شما از كجا اين حكم را كه مدعي ميارزيابي: 

دانم مي«يا از » دانم مطلقنمي«ايد؟ از به دست آورده» بدون تجلّي ممكن نيست

 . شوددانم مطلق كه هيچ گونه حكمي حاصل نمي؟ از نمي»اجمالي

  نتيجه
بيان و ايضاح مفهومي استحاله معرفت احاطي ذات حق ، آنچه در اين مقاله پيگيري شد

گفته شد اهل . است» ناپذيري ذات عرفانياهاكتن«تعالي در عرفان و تبيين بافت دروني 

اتفاق دارند: يكي عدم امكان معرفت اكتناهي ذات اطلاقي حق مسئله عرفا در دو  حق و

محل نزاع در اين است كه آيا علم . و ديگري امكان معرفت ذات تعيني و ظهوري حق

ق منطقه ذات ح، ديدگاه رايج معتقد است. مقدور است يا خير، اجمالي سالك به ذات

آنچه از ، ديدگاه دوم معتقد است. ممنوعه بوده و معلوم احدي حتي انبيا و اوليا نيست

  . معرفت اكتناهي و تفصيلي است نه اجمالي، ذات حق ممنوع است

و آن مبنا  گرددمياختلاف اين دو ديدگاه به يك مبناي عرفاني باز  رسدميبه نظر 

از ديدگاه كساني . يا نه كندميسريان پيدا  ،اين است كه آيا ذات در مواطن غير ذات

پس علم به  ؛فوق سريان است، مقام ذات به دليل اطلاقش، جوادي آمليچون استاد 

. براي ذات ممكن است و تسري آن به غير خدا يعني سالك پذيرفته نيستصرفاً ذات 

ه وج، نفس رحماني و به تعبير قرآن، بنابراين آنچه در مواطن ديگر حضور دارد

اما بر اساس . پس وجه حق قابل شناخت است نه ذات حق. الرحمان است نه ذات
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ذات به تمام مواطن غير ، ديدگاه محققاني كه به امكان معرفت اجمالي ذات باورمندند

شناختي ميان ذات و غير ذات موجه بر اين اساس تفكيك معرفتيابد. ميسريان ، ذات

باشد دور از  ت چيزي نيست كه يك طاقچهذا، بر اساس اين ديدگاه. نخواهد بود

  . حضرات و تجليات ظهور و حضور دارد، بلكه او در تمام مواطن، دسترس

 هايگزاره مطالعة هنگام در آدمي اين ثمره را دارد كه، گونه از ذات تصوير اين

 همة پس در، كندمي مشاهده الهي اسماي با مواجهه در را خود بر اينكه علاوه، هياتيال

 اتكاي اسما، صورت اين در. يابدمي در اسما اينمنشأ  عنوان به را ذات مطلق، اسما ناي

 در. است واقعيت ترينناب آنها پشتوانة كه ايگونه به دارند؛ حق با و مستحكمي كامل

 اين تنگاتنگي و است تنگاتنگ كاملاً  خللي هيچبي، ذات و اسما ميان رابطة، حالت اين

 عبارت به ؛يابدمي تبلور اسما صورت به ذات و بوده ذات ييدهزا اسما كه است چنان

 به شود؛مي قرار بر حق ذات و صفات يابندة و خواننده ميان خاصي قرب، ديگر

 نمايان را حق واحد چهرة، آيات اين در مطرح حق و كمال هر در پس كه صورتي

  . )١١٧ص، ١٣٩٠، (فنايي و حاجي ربيعبيند مي

وجوه جمعي را ميان اين ديدگاه و ديدگاه عدم امكان توان ميعلي رغم همه اينها 

بيان كرد: اينكه اگر مقصودمان از معرفت اجمالي اصل تحقق ذات اطلاقي ، معرفت ذات

در اين صورت متون ، ي براي مقام ذاتراتر از آن، از قبيل اصطياد اسمايباشد نه ف

حامي و هادي ، ناپذيري ذاتبيان يلان بهفراواني از عرفا از جمله مستنداتي حتي از قا

در مواردي اذعان دارند: هر  جوادي آملينمونه استاد  رايب ؛خواهد بودمسئله به اين 

بلكه ، بردار نيست؛ يعني معرفت حق تعطيلاش بشناسدكس به اندازه ظرف وجودي

از اين فرمايش . )١٣٦ص، ١٣٨٥، جوادي آملي( ل شناخت به اندازه ظرفيت فرد استقاب

اين استفاده را كرد كه معرفت اجمالي براي برخي ممكن  شودمي آملي جواديستاد ا

  . است
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  منابع و مآخذ
، العربى التراث احياء دار :بيروت ؛عثمان يحيى ؛المكيةالفتوحات ، عربيابن .١

 . م١٩٩٤

، فرهنگ وزارت :تهران ؛تصحيح آشتياني ؛تمهيد القواعد ؛الدينصائن، تركهابن .٢

١٣٦٠ . 

 الشريف: قم ؛عميره عبدالرحمن تحقيق ؛المقاصد شرح ؛سعدالدين تازانيتف .٣

 . ]تابي، [الرضي

، عربيبيان ناپذيري ذات خدا در انديشه ابن« ؛حاجي ربيع و فنايي اشكوري .٤

  . ١٣٩٠، ٤٣ش ؛فصلنامه قبسات

 تنظيم و نشر آثار امام: مؤسسه تهران ؛الهداية مصباح ؛اللهخميني روح .٥

   .١٣٧٦، خميني

 ؛تصحيح آشتيانى ؛الفصوص نقش شرح فى النصوص نقد ؛جامى عبدالرحمن .٦

  . ١٣٧٠، چاپ سازمان نشر: تهران

 . ١٣٨٥، اسرا :قم ؛تقرير شرح فصوص الحكم قيصري ؛عبدالله، آملي جوادي .٧

 . ١٣٩٣، نشر اسرا :قم، ٢و  ١ج ؛تحرير رساله الولايه ـــــ؛ .٨

 . ١٣٧٢، الزهراء تانتشارا: قم ؛القواعد تهميد تحرير ـــــ؛ .٩

 .١٣٩١، نشر اسرا :قم؛ تسنيمـــــ؛  .١٠

 . ق١٤٠٤، المرعشي اللهآية مكتبة: قم ؛الاشارات شرح ؛فخرالدين، رازي .١١

 . ١٣٧٩، ناب نشر: تهران ؛منظومه شرح ؛ملاهادي، سبزواري .١٢

 نشر :تهران ؛گروه محققان ؛اشراق شيخ رسائل ؛الدينشهاب، سهروردى .١٣

  . ١٣٧٥، گىفرهن تحقيقات و مطالعات

  . ١٣٧٥، ةالاسلاميالكتب  دار :قم ؛الميزان ؛محمدحسين، طباطبايي .١٤

 م. ٢٠١٠، الكتب دار نشر :بيروت ؛مصباح الأنس ؛حمزه، فناري .١٥
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 . ١٣٧٩، نشر خوارزمي :تهران ؛لطفي محمدحسين ترجمه ؛تاسوعات ؛فلوطين .١٦

 و علمى نشر :تهران ؛آشتيانى تصحيح ؛شرح فصوص الحكم ؛داود، قيصري .١٧

 . ١٣٧٥ ، فرهنگى

 فلسفه و حكمت انجمن :تهران ؛الولاية و النبوة و التوحيد فى رسالة ــــــ؛ .١٨

  . ١٣٨١، ايران

 قم: ؛آشتيانى تصحيح ؛القرآن أم تفسير فى البيان إعجاز ؛صدرالدين، قونوي .١٩

  . ١٣٨١، دفترتبليغات نشر

 .١٣٧٢، بيدار :قم ؛ييلماز كامل تصحيح حسن ؛حديثا الأربعين شرح ـــــ؛ .٢٠

 . ١٣٧١، دانشگاهى نشر مركز :تهران ؛آشتيانى تصحيح ؛النصوصرساله  ـــــ؛ .٢١

نشر  :تهران ؛عربي و اكهارتوحدت وجود به روايت ابن ؛قاسم، كاكايي .٢٢

 . ١٣٨٩، هرمس

 . ١٣٦٤، الكتب الاسلاميه نشر دار قم: ؛اصول كافي ؛محمد بن يعقوب، كليني .٢٣

 . ١٣٦١، الزهراء نشر :قم ؛الحكم بدايع ؛علي زنوزي، مدرس .٢٤

 . ١٣٨٧، امام خميني: مؤسسه قم ؛سلوكهاي سجاده ؛يزدي مصباح .٢٥

، التراث احياء دار :بيروت ؛ةالعقلية الاربع الاسفار فى ةالحكمة المتعالي ؛ملاصدرا .٢٦

 م. ١٩٨١

 . ١٣٦٣، فرهنگى تحقيقات و مطالعات: مؤسسه تهران ؛مفاتيح الغيبـــــ؛  .٢٧

 . ق١٤٠٤، انجمن حكمت و فلسفه ايران :تهران ؛النائمين إيقاظـــــ؛  .٢٨

 . ١٣٧٢، فرهنگى تحقيقات و مطالعات: مؤسسه تهران ؛المبدأ و المعاد ـــــ؛  .٢٩

 ؛فرهنگ مجله ؛حسيني سيدحسن ترجمه، »ناپذيريوصف« ؛جان، هيك .٣٠

  . ١٣٨١، ٤٢- ٤١ش

 ،امام خمينيمؤسسه  :قم ؛مباني و اصول عرفان نظري ؛سيديدالله، پناهيزدان .٣١

١٣٩١ .  


